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  . شوند
توانستند تأیید شـوند،   ها براي چند لحظه می با وجود این، اگر این فرضیه

تصور دیـویس و مـور از   . شدند در این صورت اکثر جزئیات بعدي ظاهر می
. قشربندي این بود که علت بروز آن مستقیماً بـه ایـن فرضـیات مـرتبط اسـت     

هـایی کـه لازمـۀ حیـات      پر کردن جایگاه جوامع به جاي وادارکردن افراد به
هـا تنهـا بـه دلیـل      جایگـاه . هـا را در نظـر بگیـرد    اجتماعی است، بایـد پـاداش  

هـا بایـد    پاداش. رسند شان، از نظر اجتماعی ضروري به نظر می معروف بودن
هـاي متفـاوت تقسـیم شـوند، بـه ایـن دلیـل کـه          طور نامساوي بین جایگـاه  به

خلاصـه  . رند و نه در سلسله مطالبات برابري قرار دارندها نه با هم براب جایگاه
. پـس نتیجـه واضـح اسـت    . هـا داراي جاذبـۀ مسـاوي نیسـتند     کـه جایگـاه   این

آینـد و از   ها و توزیع آنهـا بخشـی از نظـم اجتمـاعی بـه حسـاب مـی        پاداش«
  . »شوند رو، به نظام قشربندي مربوط می این

نـد، کـه جامعـه بایـد آنهـا را      هایی پرداخت دیویس و مور به تحلیل پاداش
توانند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند؛  ها از چند جهت می پاداش. ارائه کند

آور بوه یا باعث  ها لذت که بعضی از پاداش از نظر حمایت و تقویت و یا این
و  1هایی که به دو نوع احترام بـه خـود   سرانجام، پاداش. شوند تغییر جهت می

ها و احتمالاً انواع دیگر آن کـه   این پاداش. شوند م میتقسی 2بینی خود بزرگ
هـاي   هـاي غیرقابـل انفکـاك جایگـاه     ارزش اجتماعی دارند، جزو خصیصـه 

                                                
1. Self-respect 
2. Ego expansion 
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ایـم؛ کـه در آن    مواجـه  2رو، با نظام نابرابر اجتمـاعی  از این 1.اجتماعی هستند
کننـد و ایـن در نهایـت     هاي متفاوتی دریافت می هاي مختلف، پاداش جایگاه
  . روریات غیرقابل اجتنابِ سازمان اجتماعی استجزء ض

کنـد،   ها به نوعی در قضاوتی که جامعه در مورد آنهـا مـی   بعضی جایگاه
ترین افراد  تر و بالاتر تعریف شده، لازمۀ آن این است که با شایسته با اهمیت
کسانی که چنین وظایف پراهمیتی به عهده دارند، پرسـتیژ بـالاتر و   . پر شوند

بخشد، پـاداش خـود    افع ارزشمند اجتماعی دیگري که جامعه به آنها میبا من
اي بـه   برآیند کلی این است که سلسله مراتب اجتمـاعی . کنند را دریافت می

آید که در مجموع رتبۀ یک جایگاه، شاخص اهمیت آن محسوب  وجود می
شـأن خـود را دریافـت      هـاي در  پـاداش  طـوري کـه هـر جایگـاه     بـه . شود می
این موضوع به معناي آن نیست که شکل و گسترة نابرابري در همـۀ  . کند می

اي نیازهـاي خـود را    در تحلیل نهایی، هر جامعـه . جوامع شبیه یکدیگر است
بـا وجـود ایـن، میزانـی از     . کنـد  هاي خودش تعریـف مـی   مطابق معیار ارزش

 این موضوع بسیار واضح است؛ نابرابري. نابرابري در همۀ جوامع وجود دارد
  . شود ضرورت کارکرديِ حیات اجتماعی محسوب می
هـاي خـود بـراي مشـخص      دیویس و مور در مرحلۀ بعد به تحلیل فرضیه

  : دو فرضیۀ آنها عبارتند از. ها پرداختند کردن رتبۀ نسبی جایگاه
  .هاي مختلف اهمیت کارکردي جایگاه-1
  . ها جایگاه توانایی و استعداد لازم براي پر کردن این-2

                                                
1. Became Built – in features of social positions  
2. A system of social inequality  
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هـایی   آید که جایگاه شان چنین بر می هاي آغازین ورد نخست، از گزارهدر م
تـري دارنـد، مرتبـۀ نسـبتاً      که مسـتقیماً در حیـات اجتمـاعی حضـور پررنـگ     

ــد   ــالی ندارن ــین اقب ــد کــه چن ــالاتري از آنهــایی دارن ــا  . ب ــاً ب ایــن قضــیه منطق
 بـه اظهـار دیـویس و مـور،     هرچنـد بنـا  . هاي نخستین سازگار است فرض پیش

پـذیري   عرصۀ واقعیت و اثبـات . »تأیید اهمیت کارکردي امري دشوار است«
عنـوان یـک موضـوع     اند و ایـن دو بـه   تجربی آشکارا آفت نظریه کارکردي

با وجود این پیشـنهاد دیـویس و   . جدي همواره بر سر راه آن واقع شده است
 اي بود کـه یـک   هاي اهمیت کارکردي، درجه عنوان یکی از شاخص مور به

هـا بـر    داد و از عهـدة دیگـر جایگـاه    جایگاه به ایفاي نقش محـول خـود مـی   
وظـایف گونـاگون ممکـن    . رغم موارد این راه حلی آسـان نبـود   به. آمد نمی

رسـد بـه هـیچ وجـه اهمیـت       است با مشاغلی انجـام شـوند کـه بـه نظـر نمـی      
کند اما ایـن شـغل،    دزد گاو صندوق، چک را نقد می. کارکري داشته باشند

طـور دومـین شـاخص     همـین . کند ک چندانی به بقاي عمومی جامعه نمیکم
بندي  فرمول. پیشنهادي به اندازه خصلت کارکردي خود جایگاه دشوار است

دیویس و مور در این مورد، به لحاظ منطقی اغوا کننده اما در عمـل ممکـن   
دومین معیار تحلیلی اخـتلاف سـطوح توانـایی و اسـتعداد لازم بـراي      . نیست

عنوان راهنماي کمک به ابداع رتبـۀ کـارکردي یـک     هاي مختلف به جایگاه
تـر باشـد، کمبـود پرسـنل      تـر و مشـکل   هرچه آموزش طولانی. جایگاه است

نظر دیـویس   به. شود تر می هاي مهم بیش واجد شرایط براي پر کردن جایگاه
ي دیگـر  هـا  و مور این کمبود به نوبۀ خود میل به رتبۀ بالاتري دارد که از راه
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هاي مورد نیـاز کـم باشـند و یـاد      از سوي دیگر، اگر مهارت. شود عملی نمی
شـان مشـکل خاصـی نداشـته باشـد،  تعـداد زیـادي از افـراد قـادر بـه            گرفتن

هاي پرسـتیژ نسـبتاً کمـی     برآوردن نیازها خواهند بود، در نتیجه چنین جایگاه
یـاز بـه آمـوزش    هـایی کـه ن   این فرمولی ساده است؛ جایگـاه . خواهند داشت

سخت و طولانی مدت و هزینه کردن پول و وقت فراوان براي این آمـوزش  
دارند باید به اندازة کافی درآمدزا باشند تا افـراد بـراي گذرانـدن ایـن دوره     

در نتیجه این به آن معناست که «. هاي لازم ترغیب شوند براي کسب مهارت
بایـد پرسـتیژ بـالا، حقـوق بـالا،      جایگاه باید در معیار اجتماعی بالا باشد،  این

  . »استراحت زیاد و چیزهایی از این قبیل داشته باشد
یـادآور نظریـه اقتصـاد کلاسـیک      شـدت  بـه گیري و منطق آن،  این نتیجه

داشته باشیم که این نوع دفاع از اهمیت کارکردي و اثـرات آن   یادبه . است
رضـه و تقاضـا   بر قشربندي اجتماعی، تفاوت چندانی بـا تحلیـل کلاسـیک ع   

زمانی که آدام اسـمیت بـه ایـن    . ندارد که بیشتر به همین پدیده مربوط است
او تـا حـدي از   . تر به مشاغل مشخصـی توجـه داشـت    موضوع پرداخت بیش

  . گیري رسید گرفت و به همین نتیجه همین دلایل بهره می
هـاي عمـدة    دیویس و مور، بـا همـین گـرایش بنیـادین بـه تحلیـل پدیـده       

میزان تأکید جامعـۀ خـاص بـر    . و ارتباط آنها با قشربندي پرداختند اجتماعی
کننـدة شـکل خاصـی از قشـربندي      یک یا چند کارکرد از نظـر آنـان، تعیـین   

هـاي   ارزش. این استدلال شباهت زیادي به تز بنیـادین پارسـنز داشـت   . است
اي که جامعه گرد آن سازماندهی شده، اسـاس نظـام    برتر جامعه، یعنی هسته
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ــا . زنــد ص خــود بــراي قشــربندي را رقــم مــی خــا دیــویس و مــور هرچنــد ب
هـا   منطقی که این مقولـه . هاي مختلف، ایدة عموماً مشابهی ارائه کردند مقوله

کــارکرد عمــدة یــک جامعــه . کــرد، همــان منطــق پارســنز بــود را تأییــد مــی
  . کند قالب و بنیان قشربندي را مشخص می) اش هاي محوري ارزش(

دیویس و مـور ریشـۀ ضـرورت    . د از نظر آنها، دین استنخستین کارکر
این حقیقت که جامعۀ بشـري وحـدت خـود را    «کارکردي همۀ جوامع را به 

، »کند ها و اهداف مشترك بین افراد کسب می قبل از هر چیز از طریق ارزش
در جـوامعی کـه دیـن بـالاترین نقـش را دارد، همـۀ وظـایف        . اند نسبت داده

در ایـن  . دهنـد  هاي مهمی به خـود اختصـاص مـی    آن رتبهاجتماعی مرتبط با 
. هـاي قدرتمنـدي خواهنـد بـود     هاي دینی، شخصیت شرایط، دارندگان نقش

هـاي   علاوه بر این، حتی ممکن است قدرت ایـن افـراد بـا همراهـی جایگـاه     
طبیعـی کـه    دینی با مراسم باشکوه و پرداختن به محتواي روحـانی و مـاوراي  

. کند، گسترش یابد ها متمایز می دراماتیک از سایر جایگاهاي  آنان را به گونه
هـا بـا تأکیـد بـر      یـابی بـه آن جایگـاه    تـوان بـراي دسـت    چنین قـدرتی را مـی  

تـا جـایی کـه    . هاي خاص و استعدادهاي فنی مورد اسـتفاده قـرار داد   مهارت
با این حال، این موضوع تا حد . ترین افراد، بقیه پس رانده شوند جز خالص به
هـاي   ادي بستگی به این دارد که سایرین مایـل بـه پـذیرش اهمیـت ارزش    زی

اي  نظام اجتماعی قرون وسطی نمونه. ها باشند ترین ارزش عنوان عالی دینی به
آوري  اي که بـر محـور علـم و فـن     جامعه. از تأکید بیش از حد بر دین است

د در مـورد نخسـت، تأکی ـ  . اي از سوي دیگر این طیـف اسـت   بچرخد، نمونه


